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  چكيده
هاي ناب اخلاقي است ها و شايستهفضاي روابط همسران از منظر قرآن كريم، مملو از بايسته

 ـنمايـد.  استوار مي آميز و عاشقانه همسران را محكم وكه پيوند مودت شـناخت اصـول    رةثم
روابط همسران از منظر متعالي قرآن كـريم، ارمغـاني نـوين و تمـدني نـاب       حاكم بر اخلاقي

هر يك  ،آن اصول، اصل معاشرت به معروف است. مطابق فرهنگ غني قرآني ةاست. از جمل
 »معـروف «عنـايي  دايـره م  رو کـه آن از از همسران بايد با يكديگر به معروف رفتار نماينـد. 

اي، افزون بر مطابقت با معيارهاي شرعي، همـراه بـا   ، بلكه در هر زمانهستيمحدود و ثابت ن
ن قابل تغيير است، لازم اسـت مسـائل مربـوط بـه      تحول زمان و پيشرفت خردمندان متدي

اي، تحت حاكميت چنين اصلي، لباس زيبـاي اخـلاق را بـر تـن     روابط همسران در هر زمانه
نظران اسـلامي در تعيـين روابـط و    ن باور مقتضي آن است كه انديشمندان و صاحبكنند.اي

معاشرت به معروف ميان همسران اهتمـام   اصل بودنبنيادين راهنما و وظايف همسران، به
  داشته باشند.

  
  .اصل معاشرت به معروف، همسران اخلاق، قرآن كريم، ها:كليدواژه



  
  
  
  

  
٩٨  q  ١٣٨٨تابستان/  ٢٠شماره/ ششم سال/  شيعه بانوان ترويجي ـ یعلم فصلنامه 

 

  مقدمه
حـاكم بـر روابـط    اساسـي  شرت به معروف، يكـي از اصـول   اصل معا در منطق قرآن كريم،

 ـدلهمسران است. چنين اصلي در روابط همسران، يك اصل اخلاقي است كه بـه   قرابـت   لي
بـه   ،مده اسـت روابط همسران نيز درآحاكم بر اخلاق و حقوق، در زمره مباني و قواعد حقوقي 

 تصـريح نمـوده   ،قـانون مـدني   ١١٠٣ضمن ماده ، بدان عنايت ورزيده قانونگذار اي كه گونه
  »زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.: «ستا

عاشـروهن  «اي در ضـمن عبـارت شـريفه    بايد اذعـان نمـود كـه چنـين اصـل اخلاقـي      
در قرآن كريم، در راستاي اهتمام بر سلامت اخلاقي خانواده و حفـظ آن   )١٩(نساء:»بالمعروف

جانبــه اخــلاق را در روابــط قــي، حاكميـت همــه هــا و هنجارهــاي اخلانظـام توســط ارزش 
نمايد. با اين بينش، ديدگاه الهي مقتضي آن است كه احكـام و حقـوق   همسرداري ترسيم مي

مند باشـند و  مربوط به روابط همسران، همواره بايد بر پايه چنين اصلي، از پويايي اخلاقي بهره
قلم در ايـن عرصـه، ضـمن تسـلط بـر     دانان و تمامي صاحبان انديشه و حقوق ،فقها ،رانمفس 

معروف و منكر اجتماعي، در تفسـير و تعيـين روابـط خـانوادگي و تنظـيم       مفهوم و مصاديق
هاي مربوطه، بدين اصل اهتمام ورزند و روابط خانوادگي را در باور فرهنـگ  ضوابط و تبصره

  مسلمانان به روابط صرف حقوقي مبدل نسازند.
تفسـير اصـل اخلاقـي     عي بر آن است كه ضـمن ارائـه معنـا و   در اين نوشتار س ،رو از اين

 همچـون  ،تحليـل تفاسـير مربوطـه، موضـوعات مـرتبط بـا آن       و معاشرت به معروف و نقد
ضمن آنكـه ارائـه نمونـه   . ترسيم گردد ،طرفيني و بنيادين بودن آن اصل در روابط همسران

اصالت معاشـرت بـه    يت وهايي از روابط همسران، مطابق فرهنگ غني قرآني، گوياي محور
در اين مقاله مـورد توجـه    بررسي اين مهم نيز .آميز آنها خواهد بودالمتمعروف و رفتار مس
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  .قرار گرفته است
همسـران، در  بـا  غالباً در گذراي زمان، زنان در روابط  چونكه ز بجاست يناين نكته  ذكر

ن فاع از مظلوميـت زن در تبيـي  د طبيعتاً گيرند،معرض ضرر و زيان حقوقي و اخلاقي قرار مي
قرارگـرفتن تحقيـق در ايـن     ،روخـورد. از ايـن  اصل معاشرت به معروف بيشتر به چشم مي

  باشد.جريان، به سير طبيعي بحث مرتبط مي
  
  »اصل«مفهوم  .١
قدر وسعت يافته اسـت كـه بـه هـر     اين معنا آن د.گرددر لغت بر ته و بن هر چيز اطلاق مي »اصل«

  و ،پـدر بـراي پسـر    ،روگـردد. از ايـن  اطـلاق مـي  چيزي ديگر به آن بسته است نيز  آنچه كه وجود
رود براي جوي اصل است. اصل مقابل فرع است و جمع آن اصول است و بر قوانين نيـز اطـلاق مـي   

  )١٠٩م، ص١٩٧٣(جر،  گردد.
تـوان در تعريـف   باشند، مـي كه قوانين هر موضوع، اصل و ريشه آن موضوع مي رواز آن

صل گفت: اصل عبارت از قاعده و قانون ثابتي است كه پايه و ستون مسائل مربوط به حـوزه  ا
اي كه استنباط كليه احكام و مسائل مربـوط بـه آن   به گونه ،دهدمرتبط با خود را تشكيل مي

  پذيرد.حوزه بر مبنا و مطابق آن قاعده صورت مي
نيز در يك آيه به كار رفته است  )لاصو(و جمع آن  ،در دو آيه از قرآن كريم »اصل« واژه

خاذ معناي مذكور تقويت ميبا بررسي و تحليل هر كدام از آن كه بـه   ،گردد. با اين انگيزهها، اتّ
اللَّه مثلاَ کلَمۀً طیَبِّۀً کشََجرةٍَ طیَبِّۀٍ أصَلهُا ثَابتِ  لمَ ترََ کیَف ضرَبَأ«گردد: ذكر يك مورد اكتفا مي

و فرَْعاءمی السا فآيا نديدي خدا  چگونه مثل زده: سخني پاك كه مانند درختي  :)٢٤م:ي(ابراه»ه
ها ثَابِـتٌ و  «عبارت شـريفه  اش در آسمان است. استوار و شاخهاش پاك است كه ريشه ـلُ ص  أَ
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ماءِ ي السا فه ع ثابـت و  توصيفي بر آن شجره مذكور است. اين مشخصه كه اصـل درخـتْ  » فَر 
گـاه  خـت) تكيـه  فرع آن در آسمان است، حكايت از آن دارد كه اصـل درخـت (ريشـه در   

شاخه، ساقه، ميوه و...) است و قوام و ثبات آن فروعـات بسـته بـه     فروعات درخت (همچون
  معناي اصل از خود قرآن كريم نيز قابل برداشت و فهم است. ،چنان اصلي است. با اين نگاه

  
  »معروف«گستره معنايي  .٢

 ـدر اين مبحث پس از تبيين معناي لغوي معروف، آن را از منظر قرآن كـريم مـورد     يبررس
  گوييم.وسيله عرف خردمندان متشرع سخن ميهدهيم و آنگاه از تشخيص معروف بقرار مي

  
  شناسانتمعروف از منظر لغ  .٢-١

بـداهت بـه    آن، وضـوح و  يدر معنـا ي يهايي است كه همواره از سواز جمله واژه» معروف«
بـر معرفـت  و يا كليتش و يا نياز به احاطـه  بودن امل عيدلبه  ،ي ديگريخورد و از سوچشم مي

  شناسي آن در اجتماع سالم ديني، از نوعي ابهام و پوشيدگي برخوردار است.
رف«از  »معروف« واژة رف« )١١٢، ص١٠م، ج٢٠٠٠(ابن منظور، مشتق شده است. »ع به  »ع

 »معـروف « ،رواز اين .كه به معناي بدي است قرار دارد »نُكر«ر مقابل معناي خوبي است و د
رف«كه اسم مفعول از  منكر« كه خوب است و در مقابلِ ، به معناي هر چيزي استاست »ع «

 ـ  قرار دارد؛ چنـان  )به معناي هر چيزي كه بد است( انـد:  گفتـه  شناسـان تكـه برخـي از لغ
رف«است و  »منكر«ضد  »معروف« ٣، ج]تـا بـي [فيروزآبـادي،  /(همـان  اسـت. » نُكـر «ضد  »ع ،

  )١٧٩ص
معروف، به معناي هر « اند:کردهان يتر بکاملرا  »معروف« يشناسان معنااز لغت يخرب
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،١٠م، ج٢٠٠٠(ابـن منظـور،    .»چيزي از خير و نيكي است كه در نزد نفس شـناخته شـده باشـد   
و معاملاتشان معمول و متعارف است، آنچه در ميان مردم در عادات « اند:و يا گفته )١١٢ص

گاهي نيز آن را مترادف با نيكـي و مـدارا و احسـان     )٨٢٤م، ص١٩٧٣(جـر،   ».معروف نام دارد
انـد: آن است كه گفته ،تر از همه تعاريف؛ اما كامل)٤٠٤، ص٢، ج]تا[بي(مقري فيومي،  انددانسته

ق، ١٤٢٣(راغـب اصـفهاني،   »معروف هر فعلي است كه توسط عقل و شـرع پسـنديده باشـد.   «
  )٥٦١ص

  
  . معروف از منظر قرآن٢-٢

در حـوزه   ٣٧در قرآن كريم، حـدود   »معروف«جوي وجست هدر عرص هـاي  مرتبـه 
به چشم مي در قـرآن كـريم   در ارتباط خورد. آنچه گوناگون، اين واژه  معناي آن واژه 

با  دارد كه مطابق  برداشت است، آن است كه معروف، معنايي اعم  مقرون  هقرينقابل 
در  ضمن آنكه آن واژه، مشترك معنوي است كه  دارد؛  دلالت  بر معناي مقصود  به آن، 

بر  ههم نيك است«مصاديق خود  داردگ» آنچه  ن   و«عبـارت   ،مثال يراب .ستره  ـوه آتُ
وف ر عم الْ بِ  ن هور ج شيو)٢٥(نساء:»أُ به  بر اداي حقوق مادي  دلالت  وا «عبارت  نيكو؛ ه،  ولُ قُ

الَ وفً ر عم لاً  قَو  م ـ   )٨(نساء:»ه  بـر ارائ نيكـو؛     هدلالـت  نحـو  بـه  عاشـروهن  عبـارت   سـخن 
نيكو )١٩:(نساءبالمعروف به  بر معاشرت  ةُ«عبارت و  ؛دلالت  ي ص و لْ و ا نِ  ي دل ا و ين   للْ بِ ـر قْ الاَ
عم الْ نيكو مي)١٨٠(بقره:»وفربِ بر وصيت  دلالت  ت از منظر لغوي،  نيز اكند. اين جامعي ن 

گفتهقابل ارائه است؛ چنان معروف اسم جامعي است براي هر آنچه كه مربوط «اند: كه 
باشـد.     بـه معـروف و...  به سوي او و احسـان  تقرب  منظـور،    »به اطاعت خداوند و  (ابـن 

ج٢٠٠٠ ص١٠م،   ،١١٢(  
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  . تشخيص معروف توسط عرف خردمندان متشرع٢-٣
ي اسـت و  گفتني است كه عقل انسان در هر عصري نسبت ب ه گذشته در حال پيشرفت و ترقّ

ـي، همـواره تشـخيص      فهم آن از اصول شريعت در حال رشد و پيشرفت است. اين نـوع ترقّ
مي سازگارهاي نوين ها تغييرپذير و با مسائل مستحدثه و پديدهمعروف را در اجتماع انسان

مي جايگاه محتـرم  سازد. البته شكي نيست كه چنين تغييري در صورتي در نزد شريعت اسلا
طبق اين ديـدگاه،   ،مثال يبرا .و قابل پذيرشي دارد كه با قواعد و معيارهاي ديني مطابق باشد

 ـ  مسـلمانان، نمـي   ةاي كشف حجاب بانوان در عرف پيشـرفت در هيچ زمانه  هتوانـد بـه منزل
ي گردد؛ زيرا اين امر با احكام شريعت اسلامي سـازگاري نـدارد    بلكـه معـروف   ،معروف تلقّ

ـي مسـلمانان در سـاي     ديني با اخلاق پسنديده  هاي مرتبط است كه حاصـل پيشـرفت و ترقّ
دينـي، همـواره از نـوعي     ه، معروف در حـوز اصول هاي ديني است.با وجود اينهدايت آموزه

برخوردار است؛ با اين بيـان كـه از سـويي متّكـي بـه شـريعت       مصاديق آن از تحول و  ،ثبات
در زوايايي كه با دين تعارضي ندارد، همراه با زمان و پيشرفت  ،راسلامي است و از سويي ديگ

 ـ   حركت مي هاانسان  هنمايد. با اين باور، مراد ما در اين نوشتار از عـرف، همـان عـرف جامع
لاي اجتمـاعي اسـت؛   ست؛ عرفي كه در اعصار مختلف مبتني بر اخـلاق وا اسلامي پيشرفته ا

هـاي مختلـف را   هـا و مكـان  ي، مصاديق آن در زماناصول اخلاق عرفي كه با اعتقاد به ثبات
  شمارد.گوناگون مي

  
  »عاشروهن بالمعروف«تفسير .٣

٣-١ران. ديدگاه مفس  
يابد، مناسب مـي وف در راستاي انتظارات عرف شكل ميه به آنكه بخشي از فهم معربا توج
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بودن اين امر در  را كه حكايت از بنيادين» عاشروهن بالمعروف«دانيم تفسير عبارت شريفه 
ر بررسـي نمـا  از ديدگاه برخي از مفس دارد،روابط همسران  م و متأخّ متقد يم، تـا ضـمن   يران

ارزيابي و سنجش تفصيلي آن، از حدود تأثيرگذاري بينش و معرفـت عـرف در آن تفاسـير    
  جويا شويم. 

ر يبرخ انـد، ودهن قرن دوم، در اين خصوص تنها به مصاحبت به احسان اشاره نمااز مفس 
حقوقي كـه   يمعروف را ايفا ،برخي ديگر در قرن پنجم )٣٦٤، ص١ق، ج١٤٢٣(مقاتل بن سليمان، 

، ]تـا بـي [(طوسـي،   اند.به احسان تعريف نمودهز طلاق دادن ينخداوند بر مردان واجب نموده و 
 ـ« اند:ران را چنين تصريح نمودهاي نيز در قرن ششم باور ديگر مفسعده )١٥٠، ص٣الف، ج  هب

ران، منظور اين  است كه با آنان به گونه اي پسنديده رفتار كنيد، هم از نظر باور بعضي از مفس
 ـ ت، هم از جهت اداي حقوق جسمي و تأمين هزين زنـدگي   هعواطف و احساسات و مهر و محب

با آنان رويي آنان. اما برخي بر اين باورند كه با آنان به تندي رفتار نكنيد، بلكه با مهر و گشاده
تفسير آيه اين است كه به سبك خودشان با آنـان رفتـار    اند:يز گفتهاي نرو شويد و پارهروبه

ر ديگر در قرن هفتم )٧٧٦، ص٢ش، ج١٣٨٠(طبرسي،  »كنيد. مراد از معاشرت به معروف  ،مفس
ي از او نمايد و جز در زماني كه گناه ايفا ارهمسرش  هداند كه مرد حق مهريه و نفقرا چنين مي

اش را بر او تنگ نگيرد و با تندي با او صحبت نكند و ميل به غير او را براي سر زده باشد، چهره
  )٩٧، ص٥ش، ج١٣٦٤(قرطبي،  او آشكار نسازد.

(سيوطي و  در قول و نفقه و همبستري را مراد آيه دانستهنيكي  ،برخي نيز در قرن نهم و دهم
در قـول اشـاره   نيكـي  ازدهم نيز به انصاف در فعل و در قرن ي يبرخو  )١٠٢ق، ص١٤١٦محلي، 
اي نيز در قرن سيزدهم افزون بر ذكر چنين عده )٤٣٢، ص١ق، ج١٤١٦(فيض كاشاني،  اند.نموده



  
  
  
  

  
١٠٤  q  ١٣٨٨تابستان/  ٢٠شماره/ ششم سال/  شيعه بانوان ترويجي ـ یعلم فصلنامه 

 

 ـ  هدر خانمصاديقي، وجوب استخدام خدمتكار براي همسري كه ـ   كارهـاي خـود را    پـدري 
و  )٢٤٣، ص٤، ج]تابي[(آلوسي،  اندردهداده است، از مصاديق معاشرت به معروف شمانجام نمي

 ـ اند.نيز حسن معاشرت را مانع نفي ضرر و نفي اكراه در مورد زن دانستهبعضي  ي(ابن عاشور، [ب
ديگر در قرن چهاردهم مـراد از معاشـرت بـه معـروف را معاشـرتي       يبرخ )٢٨٦، ص٤، جتا]

تار را بر تمام افـراد گسـترش   رف هو آن نحو ،اند كه نزد عقل و شرع نيكو شمرده گردددانسته
و مخصوصـاً بـا   «انـد: يافته و تصريح كردهاند؛ ضمن آنكه سهم زنان را در خانواده بيشتر داده

اي كه به سبب مهريه مملوك تـو  كساني كه زير دست شخص باشند و مخصوصاً با زن آزاده
   )٨، ص٢ق، ج١٤٠٨(گنابادي،  .»شوهر شده است

بارت مذكور را در حد يك ترجمه بيان نمـوده و بعضـاً آن را   ران معاصر، عاي از مفسعده
(مكـارم   »دستور معاشرت شايسته و رفتار انساني مناسب با زنـان «در قالب عباراتي همچون: 

(قرائتـي كاشـاني،    »رفتـاري كـرد.  با زنان بايد خوش«، )٣٢٠، ص٣ش، ج٣٧٧١شيرازي و همكاران،
بدون سـبب   را حو نيكو و پسنديده رفتار كنيد و آنهاالبته با زنان به ن« و )٢٦٠، ص٢ش، ج١٣٨٣

ه تشـخيص عـرف   اند؛ اما برخي ببيان نموده )٧١، ص٢ش، ج١٣٨١(صادق نوبري،  »اذيت نكنيد
 ـ  گـذار بايـد در مـورد    قانون« انـد: ه داده و گفتـه اشاره نموده و قانونگذار را به اين اصـل توج

(مدرسـي،   »عاشرت سـليم را معـين نمايـد.   بر عرف تكيه نمايد و م ،معاشرت با زن و حقوق او
   )٤٢، ص٢ق، ج١٤١٩

اند كه مردم در مجتمع خود آن را ه به آنكه معروف را هر امري دانستهاي نيز با توجعده
 ـ شناسند و به آن جاهل نيستندمي ه و عنايـت بـه عـرف    ، در تفسير عبارت مربوطه، بـا توج

وسع و توانام جامعمعاصر، آن را به آزادي زن و اينكه زن جزء مقو اش ييه است و بايد در حد
، ٤ش، ج١٣٧٤(طباطبائي،  .انددر جامعه، مشاركت و همكاري و تعاون داشته باشد، مرتبط نموده
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  )٤٠٥-٤٠٤ص
اي ديگر در تفسـير عبـارت   برخي نيز طبق عرف زمانه، آزادي زن در خانواده را به گونه

علاقه مرد به همسرش ـ بـر اسـاس مـودت و     مذكور ذكر نموده و با ذكر مصاديقي همچون: 
ت   و رحمتي كه خداوند ميان آنها قرار داده است ـ   احترام به احساسات و عواطـف و شخصـي

، ٧ق، ج١٤١٩(فضـل االله،   .انـد مستقلّش در اراده و تفكر، آزادي زن در خانواده را محترم شمرده
  )١٦٣ص
  

  مربوطه هبا آي. نقد و تحليل اجمالي تفاسير مذكور در رابطه ٣-٢
 ،به ترتيب ذيـل  »عاشروهنّ بالمعروف«عبارت شريفه پيرامون  شده حشرح و تفسيرهاي مطر

  :تحليل و تبيين است ستهيشا
ات گوناگون روند صعودي قابـل  ، شرايط، فرهنگ و امكاندر قرون گذشتهكه  رو. از آن١

معمولاً در بين نظريات نداشته و طبيعتاً عرف آن اعصار چندان متحول نگشته است،  هي توج
گـردد.  اي چندان نوين در تفسير عبارت مذكور مشاهده نمـي ن، تجديد نظر و پديدهامتقدم

يم آنها به اصولي بودن معاشرت به معروف تـوجهي نداشـته  يشود كه بگوالبته اين دليل نمي
اجتمـاعي   اند؛ اما با توجه به اينكه در قرون اخير، در اثر پيشـرفت و رشـد بيـنش فرهنگـي و    

خصوص بالندگي و رشد فكـري  هاند، بو تحول گشته ف دچار تغييرهاي عرها، انديشهانسان
زنان، انتظارات عرف را نسبت به مسائل آنها متفاوت از قبل نموده است، طبيعتاً انتظـار مـي  

مه همچون علاران برخي از مفس ،رورود كه در تفاسير اخير به اين مهم توجه شده باشد. از اين
 ـ     االله، با توجه به واقعيتي و علامه فضلطباطبائ  ههـاي زمانـه در نـزد عـرف، در تفسـير آي
ت آزاده آنـان اشـاره     ،مربوطه به مسائلي همچون آزادي اجتماعي زنان و احترام به شخصـي
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زن) مطـرح   ناند؛ همچنان كه برخي ديگر وجود خدمتكار را (در صورت اقتضـاي شـأ  كرده
 نموده بودند.

آن دسته از نظرياتي كه معاشرت به معروف را تنها بـه معاشـرت نيكـو و    يان ذكر است . شا٢
بيشتر مشابه ترجمه است تـا تفسـير.   اند، پسنديده تفسير نموده و يا سخن از احسان به ميان آورده

از ذكر مصاديق معاشرت به معروف در آن عـرف،  حتي اگر در تفسير اين عبارت شريفه  ،بنابراين
اي كـه در آن  هاي اخلاقـي هاي ناپسند و آفتحداقل از معاشرت مناسب است شود،صرف نظر 

د، سخن بـه ميـان آيـد تـا بـدين وسـيله ظهـور        يگردشدن نظام خانواده ميعصر موجب سست
  .شوداي مطرح حاكميت اين نوع اخلاق در هر زمانه هجاودان
 ـ  ،قـوق زن ران در اين خصوص، عبارت شريفه را به اداي حي از مفسبرخ. ٣ ق همچـون ح

گر تصور آنان از معاشرت به معروف، صرف وفاداري به ايـن  ا. اندتفسير نموده ،مهريه و نفقه
در اين قلمـرو نبـوده اسـت و همـان      »معروف«مسلّماً ديگر نيازي به بيان واژة  حقوق باشد،

در روابـط  ورزي وجوب عدالتيا همان  )٤(نساء:»آتُوا النسّاء صدقَاتهِنَّ نحلَۀً و«عبارت شريفه 
اي در اداي ين باشد كه به گونهارساند؛ ليكن چنانچه مراد آنها ، اينچنين مفادي را ميزوجين

بخش باشد، طبيعتاً اين معنا ميكه در نزد عرف، پسنديده و رضايت يديحقوق زنان رفتار نما
سران بـه كـار رفتـه    تواند مصاديقي از معاشرت معروفي باشد كه در قرآن كريم در حق هم

 است.

ران نيز برخ. ٤ از مصاديق معاشرت به را  »نرساندن به زنان بدون سببآسيب«ي از مفس
اشـاره نمـود و    »معروف«معنايي  هتوان به گسترند. در اين خصوص نيز ميامعروف شمرده

اسـت؛ زيـرا    منع اضرار بـي سـبب   معاشرت به معروف در صدد بيان رفتاري فراتر از :گفت
در رابطـه بـا تمـام     )نرساندن به ديگران بدون سببآسيب( ق باور قرآني، اين نحوه رفتارطب
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و كساني كـه مـردان و   «آمده است: نه يزمكه در اين  گونهافراد جامعه ضروري است؛ همان
رسانند، قطعاً تهمت و گناهي آنكه مرتكب [عمل زشتي] شده باشند آزار ميزنان مؤمن را بي
در رابطـه  » عاشروهن بالمعروف«؛ حال آنكه عبارت )٥٨(احزاب:» اندگرفته آشكار به گردن

 )٢١.(روم:با همسران است كه خداونـد در ميـان آنهـا مـودت و رحمـت را قـرار داده اسـت       
ت هرابط :توان گفتبا اين بينش مي ،بنابراين تمحب كنـد  همسران اقتضا مي ةگونآميز و محب

قرار صميميت و دلسوزي، ميداني حتي به اكراه و تحت فشار  كه عفو و گذشت و صلح و صفا و
ران قرن سيزدهم، حسن معاشـرت را  از مفس ،كه ابن عاشور گونههمسران ندهد؛ هماندادن 

 ـ(ابـن عاشـور،    .اسـت  در اين خصوص جامع نفي ضرر و نفع اكراه شـمرده   )٢٨٦، ص٤، جتـا] ي[ب
بلكـه مسـائل    ،رساندن به همسر نيسـت بآسي منع از عبارت مذكور تنها در صدد ،بنابراين
  مورد نظر دارد.ز يناي فراتر از اين را اخلاقي
  

  معاشرت به معروف ه. مخاطبان آموز٤
، خطاب معاشرت به معروف به شـوهران، از صـراحت و شـفافيت    مورد بحث شريفه هدر آي

ين اصل اخلاقـي  شود كه اا يقيناً چنين خطابي هرگز دليل بر آن نمي، امكاملي برخوردار است
ن بـه دو  پرداخت ،با اين بينشرو، نياز اطرفه باشد. در باور قرآني در باب روابط همسران يك
  :سؤال در اين حوزه از سر تمهيد لازم است

  ؟توان طرفيني بودن چنين اصلي را از قرآن كريم برداشت نمودچگونه مي. ١
  ؟ان نموده استچرا قرآن كريم، اين خطاب را تنها براي شوهران بي. ٢

  توان گفت:در پاسخ سؤال اول مي
خلقت همسران، رسـيدن هـر يـك از آنهـا بـه آرامـش        هقرآن كريم، فلسفان يب. طبق ١
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وازم آن، مودت و رحمتي است كه خداونـد ميـان همسـران قـرار     آن آرامشي كه از ل ١؛است
كند كه هر يك از همسران با ديگري بـه  اي اقتضا ميطبيعتاً چنين فلسفه ،روداده است. از اين

ت تشكل محبآميز رفتار نمايد و تنها رفتار يكي از همسران بر طبـق ايـن اصـل،    آميز و مود
  اصل آورد.تواند آرامش طرفيني را حهرگز نمي

بلكه  ،شودشريفه اصل معاشرت به معروف بين همسران برداشت نمي هاين آياز . تنها ٢
بـودن معاشـرت بـه    آنهـا طرفينـي   بر پايه در قرآن كريم در اين مورد آياتي وجود دارد كه

از جمله آياتي كه در اين خصـوص مناسـبت دارد،    .ستط اااستنبمعروف بين همسران قابل 
ي يح و سازش دعوت نموده است و از سـو زنان را در موقع نشوز مردان به صل اي است كهآيه

توانـد  اين مورد مـي  ،گمانبي ٢مردان ناشز را به احسان و تقواي الهي فرا خوانده است. ،ديگر
 بودن اين اصل اخلاقي باشد. اي قرآني مبني بر طرفينينمونه

شريفه، در مورد معاشرت به معروف مردان با همسران خود است، امـا   ه. اگرچه اين آي٣
بودن اين نحوه رفتار اسـت؛ زيـرا چنانچـه مـدير و مسـئول      عقلاً بازتاب طبيعي آن، طرفيني

                                                 
١ .»محرةً ودوم نَكُميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيتَسا لاجأَزْو كُمأَنْفُس نم لَكُم خَلَق أَن هاتآي نممٍ     إِه．ً وو ات لقَـ ك لآيـ ي ذَلـ ن فـ

ونتَفَك２رها آرام گيريد، هاي او اينكه از [نوع] خودتان همسراني براي شما آفريد تا بدانو از نشانه ):٢١(روم:»ي
 هايي است.انديشند قطعاً نشانهو ميانتان دوستي و رحمت نهاد. آري، در اين [نعمت] براي مردمي كه مي

٢ .»إِنأَةٌ ورخَافَتْ ام نا مهلعنُشُوزًا ب ا أَواضرفَلا إِع نَاحا جهِملَيع ا أَنحلصا يمنَهيا  بلْح لْح و صـ ر  الصـ رت  خَيـ  وأُحضـ
الأنْفُس الش３ح إِننُوا وستَت２قُوا تُحو فَإِن الل２ه ا كَانبِم لُونما تَعبـيم  خـويش  شـوهر  از زنـي  اگر و :)١٢٨: نساء(»خَبِير 

 كه  ،گرايند آشتي به يكديگر، با صلح راه از كه نيست گناهي دو آن بر باشد، داشته گرداني روي يا ناسازگاري
 و كنيـد  نيكـي  اگـر  و دارد؛] غلبـه  و[ حضـور  نفـوس،  در ،]بـودن  گذشـت  بي و[ بخل] ولي[ ؛است بهتر سازش

  .است آگاه دهيد، مي انجام آنچه به خدا قطعاً نماييد، پيشه پرهيزگاري
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خانواده، با اخلاقي نيكو آرامش نسبي را براي خانواده خود به ارمغان بياورد، از لحـاظ روانـي   
لّـا     هل«شريفه  هكه آي گونهي نيكو را پاسخ خواهد گرفت؛ هماننوعاً معاشرت سـان إِ ـزَاءُ الإحج
انس نمايد.نيز اين نكته را تأييد مي )٦٠(الرحمن:»الإح 

  :ل اشاره کرديبه موارد ذتوان در پاسخ سؤال دوم نيز مي
ت و تأمل در آي١ ، مراجعه به تاريخو نيز با  و برخي ديگر از آيات قرآن مورد بحث ه. با دقّ

 ـ   هرفتار مستبدانه و ظالمان روشنيبه  هاعراب با زنانشان قابل برداشت خواهد بـود. طبـق آي
مربوطه، بعضاً زنان اختيار خود و يا اموال خود را نداشتند و چنانچه بـراي آنـان امـوالي نيـز     

 ـوجود داشت، در نزد عرف، آن ت و منزلت نداشتند كه بتوانند خود مال ك آنهـا  قدر شخصي
مـي  بـاره كه قرآن كريم در ايـن  گونهآنها حتي اختيار مهريه خود را نداشتند؛ همان ١باشند.

ايد، و آنان از شما پيماني ستانيد با آنكه از يكديگر كام گرفتهچگونه آن [مهر] را مي«فرمايد: 
  ٢»اند.استوار گرفته
 ـگونه فرهنگبا حاكميت اين ،بنابراين مـردان، طبيعـي و    ههاي جاهلانه و ظالمانه از ناحي

علاوه آنكه در جريان هسازي صحيح، بايد از آنان شروع كرد. بمنطقي است كه براي فرهنگ
 ـ   رفتارياين نوع كج ه ها از سوي برخي از مردان، فضاي مناسبي براي طـرح دعـوت زنـان ب

تـوان  ترديد نميكه هر سخن جايي و هر نكته مكاني دارد.راچنين معاشرتي وجود نداشت؛ چ
حوهن    ف«و  )١٩(نسـاء: »عاشـروهن بـالمعروف  « رينظكرد كه آياتي  امسـكوهن بمعـروف او سـر（

                                                 
ايد، بـراي شـما   اي كساني كه ايمان آورده :)١٩(نساء:»يا أَيها ال２ذين آمنُوا لا يحل３ لَكُم أَن تَرِثُوا النّساءَ كَرها...« .١

  كه زنان را به اكراه به ارث بريد. حلال نيست
خُذُونَه و قَد أَفْضى بعضكُم إِلَى « .٢ أْ  .)٢١(نساء:»بعضٍ و أَخَذْن منْكُم ميثَاقًا غَليظًاو كَيف تَ
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أمين حقوق قـانوني و اخلاقـي   با هدف حمايت از ارزش و منزلت زنان و ت )٢٣١(بقره:»باحسان
  است. شدهآنان نازل 

بر اساس جو فكري حاكم بر آن عصر، ناخواسته و ناآگاهانه . معاشرت به معروف بعضاً ٢
شـد؛   دور از نقص و يا همراه با اصول اخلاقي، از سوي زنان اعمال ميه، البته نه بو از روي اجبار

چه آنكه زنان نه تنها مجبور بودند به مردان صاحب قدرت خود احترام بگذارند، بلكه بعضـاً  
 هكه اين برداشت از خود آيل باشند؛ چنانيبراي شوهران خود قا اي نيزگونهاحترام بردهبايد 

  آيد.دست ميهمورد بحث و آياتي نظير آن، ب
ساءِ«مرد است  هكه رياست خانواده به عهد رو. از آن٣ ّى الن ون علَ ام الُ قَوج و  )٣٤(نسـاء: »الرِّ

ت مربوط به روابـط  مديريت و رياست، مقتضي آن است كه نوعاً دست شوهران در تصميما
پذيرتر است رفتار شايسته در اين قلمرو توسط آنها آسيب هزناشويي بازتر باشد، طبيعتاً نحو

كنند، خداوند در قرآن كريم، معمولاً مردان با زنان، به معروف معاشرت نمي ل آنکهيبه دل و
طرفه بودن اين يك اين صراحت به معناي ،رونياز ا مكرر آنها را به اين رفتار امر كرده است.

بلكه در فرهنگ قرآني هر يك از همسران بايد با يكديگر به معروف رفتـار   ،نوع رفتار نيست
  نمايند.

  
  . نقش بنيادين معاشرت به معروف در روابط همسران٥

 ،نقش اساسي معاشرت به معروف در روابط همسران از منظر قرآن كريم قابل انكـار نيسـت  
رفتار همسران با يكـديگر، از ارزش  هگي قرآن كريم در رابطه با نحوفرهن هشيو ،گمانبلكه بي

معاشرت بـه معـروف در    اصل بودن. از بنيادينرودبه شمار مي اي در خور اعتناهاي اخلاقي
يـك از همسـران را در قبـال    يچبين همسران، همان بس كه پروردگار متعال، اكراه و اجبار ه
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نمايد. ايـن بيـنش كـه    پسندد و بر آن اعتراض ميميگيري و اعمال قدرت ديگري نتصميم
اي اقـدام نمايـد كـه    چنانچه دست يكي از همسران در اعمال قدرت باز باشد، بايد به گونـه 
مـدرن  حـق يكـي از  طرف مقابل را در اكراه و اجبار غير منطقي و غير پسنديده قرار ندهد، به

حكيم در باب اكراه و تحت فشـار بـودن   روابط اخلاقي است. خداوند  ةترين گونترين و جامع
یـا أَیهـا   « :فرمايـد نمايد و ميعصر نزول اشاره مي در يكي از همسران، به موضوعي ملموس

ا وکرَْه اءّسأَنْ ترَِثُوا الن ُلُّ لَکمحنُوا لایینَ آمنَّ إِلا أَ     الَّذـوهتُمَـا آتیضِ معوا بِـببتَـذْهنَّ لضلُُوهنْ لا تَع
ايد، براي شما حلال نيست كه زنـان  اي كساني كه ايمان آورده :)١٩(نساء: »یأْتینَ بِفَاحشَۀٍ مبینَِّۀٍ

ايـد [از  را به اكراه به ارث بريد؛ و آنان را زير فشار مگذاريد تا بخشي از آنچه را به آنـان داده 
 ـ  درآنكه مرتكب زشـتكاري آشـكاري شـوند.    چنگشان به در] بريد، مگر  شـريفه،   هايـن آي

(همچون:طباطبـائي،   بـردن امـوال زنـان   بـه ارث  ،بردن زنان و يا به باور برخيپروردگار با ارث
بـه چنـگ آوردن اموالشـان،     يبـرا و نيز تحت فشار قرار دادن آنهـا   )٤٠٢، ص٤ش، ج١٣٧٤

  .شماردشدت غير اخلاقي و ممنوع ميبه گونه رفتارها راورزد و آنمخالفت مي
، زنشريفه آن باشد كه اقدامي كـه موجـب گـردد     هرسد پيام جاودانه اين آيميه نظر ب

  تحت فشار و مضيقه واقع شود، در نزد پروردگار پذيرفته نيست.
رهاً« ةشايان ذكر است واژ ن«و عبارت » كَ لُوه عض ديـدگاه   ،شريفه، به نـوعي  هدر آي» لا تَ

از همسران، طرف ديگر را در مضـيقه قـرار   پروردگار را بر غير اخلاقي بودن روابطي كه يكي 
كند. آنچه ما اينك در صدد بيان آن هستيم، آن اسـت كـه طبيعتـاً اكـراه و     دهد، ترسيم مي

تحت فشاربودن يكي از همسران در كانون خانواده، امروزه متحول گشـته اسـت و در قلمـرو    
وز و ظهور دارد. طبيعتاً بـا  رياست مرد در خانواده، بعضاً با اشكالي ديگر در روابط همسران بر

كه معاشرت به معـروف  توان گفت ميپيام الهي،  هستردن غبار مهجوريت از سيماي جاودان
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منطقـي را در روابـط    قرار دادن غير در بين همسران، هرگونه اجبار و نارضايتي و تحت فشار
  زدايد.همسران مي

 ،اعـم از فقهـا   ،ايـن حيطـه  نظـران در  اين باور مقتضي آن است كه انديشمندان و صـاحب 
بودن ايـن  در تعيين روابط و وظايف همسران، به بنيادين ،و عالمان اخلاق دانانحقوق ،رانمفس

 توجهكه بسياري از آنان بدين اصل اصل در نزد شريعت اسلامي اهتمام داشته باشند؛ همچنان
اين اصـل تنظـيم    هپاينفقه را در روابط همسران بر  تحول در مصاديق داشته و مسائلي همچون

تـأمين  نياز زن بـه خـادم،   صورت اند كه در اند؛ از جمله آنكه برخي از فقها تصريح نمودهنموده
  )٤، ص٦، ب، جتا]ي[ب(طوسي،  اند.معروف شمرده هو آن را لازم ،مرد است هخادم نيز وظيف هنفق

 ـ دانان نيز به اين مهم توجز حقوقبرخي اهمچنين  ر اخلاقـي نمـودن   ه ورزيده و همـواره ب
 انـد: اين رابطـه نگاشـته   شان درياز ابرخي  اند.نمودهقوانين مربوط به روابط همسران تأكيد 

نفقه را شامل مسكن، البسه،  ١١٠٧در ماده  ،١٣٨١آبان  يهپيش از اصلاحمدني قانون «
شمرد و نهايتاً وجود خدمتكار را در صورت عادت يا حاجت زن نيز البيت ميغذا و اثاث

ب    از عناصر نفقه مـي  نفقـه را   ١١٠٧مـاده   ،١٩/٨/١٣٨١دانسـت. در بـازنگري مصـو
دانسته و مواردي را ذكر  "عبارت از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن..."

 .»مصاديق تمثيلي اسـت نـه حصـري    كه شوددانسته مي "از قبيل"كه از  عبارت  ،كرده
  )٧١، ص٢، ج١٣٨٤(قربان نيا و همكاران، 

بر همين اصل اخلاقي جامه قانون پوشانده و  ١١٠٣افزون بر اين، قانونگذار مدني در ماده 
چه اين ماده قانوني اگر» يكديگرند. زوجين مكلف به حسن معاشرت با«تصريح كرده است: 

ياما هنوز رنگ اخلاقي آن بر رنـگ حقـوق   اين اصل اخلاقي را وارد دنياي حقوق كرده است،
  چربد.اش مي
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  محور در بين همسران در قرآن كريمهايي از معاشرت اخلاق. نمونه٦
ورزد و در اين خصوص ارتباط محور در خانواده بسيار اهتمام ميقرآن كريم، بر روابط اخلاق

بـه   ،بلكه آن را الزامـي اخلاقـي  دهدترجيح مي نه تنها مصلحانه و مشفقانه را در بين همسران
در اين . توان از زواياي گوناگون كلام پروردگار برداشت نمودمي اين بينش را آورد.شمار مي

  شود.از باب اختصار تنها به ذكر چند مورد اكتفا مي ،مجال
  

  . اداي سوگند ايوب در خطاي همسر٦-1
يك «فرمايد: خداوند متعال در جريان سوگند حضرت ايوب در ارتباط با خطاي همسر او مي

مـا او را شـكيبا    ،[همسـرت را] بـا آن بـزن و سـوگند مشـكن      تركه به دستت برگيـر و بسته
دليل اين تصميم ايوب آن بود كـه شـيطان   «گويد: ابن عباس در اين خصوص مي ١»يافتيم...
بخشم و ار گرديد و به او گفت: من شوهرت را شفا ميبر همسرش آشك ،بهبودي او هدر آستان

اش بگـويي: تـو او را شـفا    خواهم كه پس از بازيافت سلامتيبراي اين كار پاداشي جز اين نمي
آورده ،مجمع البيـان به نقل از تفسير  نيز يبرخ )٤١٩، ص١٢ش، ج١٣٨٠(طبرسي،  !»ايبخشيده

از پي كاري روان شد و در بازگشت انـدكي   دليل اين تصميم ايوب آن بود كه همسرش« اند:
دير آمد. آن بزرگوار كه از فشار درد و رنج و تأخير او ناراحت شده بود، سوگند ياد كـرد كـه   

گفتنـي اسـت خداونـد متعـال اداي      (همـان)  »پس از بهبودي كامل يكصد تازيانه به او بزند.
 ،شـمارد ذر ايوب را اخلاقي نميمصداق ن ،ي ديگريشمارد؛ اما از سوسوگند ايوب را حتمي مي
» ضـغث «اي از ، دستهتبراي اداي سوگند د:يگواو مي بهپسندد و بلكه شكيبايي ايوب را مي

                                                 
ب بِه و لا تَحنَثْ إِن２ا وجدنَاه صابرِا. ١ ثًا فَاضرِ  .)٤٤(ص:و خُذْ بِيدك ضغْ



  
  
  
  

  
١١٤  q  ١٣٨٨تابستان/  ٢٠شماره/ ششم سال/  شيعه بانوان ترويجي ـ یعلم فصلنامه 

 

گونه نذرت را ادا كن. بدون را در دستت بگير و اين ـ  )٤٧، ص٩م، ج٢٠٠٠(ابن منظـور،   ني بوريا ـ
رفتـه و متعـارف باشـد كـه     عصر ايوب، زدن زن به دليل خطاي او، بايد پذي هدر جامع ،شك
بـدان   ،آراسته به فضـايل اخلاقـي اسـت   در حالي كه  عصمت و نبوت و در مقام پيامبر ايوب

، اين نوع رفتار در نزد پروردگار رحيم پذيرفته نيست. گويي نيا جودو؛ اما با كندمبادرت مي
ت و عشق، گذشت و عفـو  روابـط  رحمـت و شـفقت در    و در نزد پروردگار، قوانين بدون محب

روابط اين زوج مـي  خشونت در منعخداوند به  ،روهمسران، شايسته و مناسب نيست. از اين
 مايد كـه بـه روابـط اخلاقـي خـانواده     خواهد به نحوي به نذرش عمل نوب مييپردازد و از ا

خواهد كه بـا همسـرش بـه نحـو معـروف و      از ايوب مي ،به تعبيري ديگر .آسيبي وارد نيايد
  .ندكشايسته رفتار

  
  . صلح زن و احسان مرد٦-٢

اخلاقي روابط همسران، آنجاست كه پروردگار غفـور و محسـن، علـي   مصاديق يكي ديگر از 
اي را كـه بـه  رغم پذيرفتن حق دادخواهي زن در هنگام نشوز و نافرماني مرد، الگوي شايسته

ـلْح   وفرمايـد:  دهـد و مـي  گـردد، ارائـه مـي   حق موجب حفظ نظام مقدس خـانواده مـي   الص
ر احسـان و   همردان از قدرتشان را با حلق هسوء استفادو از طرفي ديگر در ادامه، )١٢٨(نساء:خَي

 .اکَـانَ بِمـا تَعملُـونَ خبَیِـرً     تتََّقُـوا فَـإِنَّ اللَّـه    إِنْ تحُسـنُوا و  وفرمايد: و ميزند يگره متقواي الهي 
ت م مي ه معروف در خانواده، خود را نشانعاشرت باينجاست كه باور قرآني مبني بر محوري

ز اهميت است كه زن در اين خصوص مييبه اين نكته حا درك اين حقيقت، توجه برايدهد. 
تواند بـه طريقـي همسـر    خواهان حق خود باشد و مرد هم مي، تواند به محكمه مراجعه نموده

ـت و صـفاي    نميكه تكيه بر اين نوع حقوق،  روخود را طلاق دهد؛ اما از آن تواند احيـاگر محب
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ن درخشان اسلامي  هـا و  بلكه آموزه اي ندارد،هجايگاه قابل توجروابط همسران باشد، در تمد
  دهد.هاي ديني در اين حيطه، معاشرت اخلاقي را بر تمام آن حقوق ترجيح ميگزاره

  
  . اداي مهريه با طيب خاطر٦-٣

است. از حيث حقوق، مـرد وظيفـه    لاميدر شريعت اس اعطاي مهريه به زن، از جمله وظايف مرد
نمايد؛ اما خداوند متعال در اين محـور، تنهـا عملكـرد حقـوقي      پرداخت دارد كه مهريه زن را به او

 ـچنـان  ؛كنـد خواهد كه مهريه را از روي رضايت خاطر تقديم شمارد و از او ميمرد را كافي نمي ه ك
اي از روي طيـب خـاطر بـه ايشـان     ن را به عنـوان هديـه  و مهر زنا«فرمايد: در اين رابطه مي

در  ١»بدهيد پرداخـت مهريـه   حقوقياعمال گفتني است كه  ـت انسـان  همچون  هـا  ، ني
ندارد؛ اما خداوند متعال خواستار  تي  بـه    اعمالمدخلي  شـکل روابط حقوقي همسـران، 

درکه  ياگونه به است،پسنديده شايسته و  به همسرش، مرد  آن هنگام اعطاي مهريه 
دارد كـه     نشـان از آن  تـي  ني نمايد. چنين  را از روي رضايت كامل و طيب خاطر تقديم 

بر پاي با همسرش از منظر قرآن كريم، بايد  اخلاق و معاشرت پسنديده  همعاشرت مرد 
  باشد.

  
  . بخشش مهريه توسط زن٦-٤

ال طي آياتي از قرآن كريم، بر اعطاي حقوق زن توسط شوهر، تأكيد ورزيده و آن خداوند متع
وهنرا در قالب عباراتي همچون  تّعو يا همان عبارت شريفه  )٤٩(احزاب:فَمو  هِنقَات داءَ صس ّوا الن آتُ

لَةً حـ ،ي ديگريدهد؛ اما از سوارائه مي ن  مرده و بخشش قسمتي از مهريه را توسط زن محترم ش
ـوه هنيئًـا   « فرمايـد: شـمارد و مـي  افزون بر حلال بودن آن براي مرد، آن را گوارا نيز مـي  لُ فَكُ

                                                 
ةً. ١  .)٤(نساء:و آتُوا النّساءَ صدقَاتهِن نحلَ



  
  
  
  

  
١١٦  q  ١٣٨٨تابستان/  ٢٠شماره/ ششم سال/  شيعه بانوان ترويجي ـ یعلم فصلنامه 

 

رِيئًا ريئـاً « ةآن را حلال و گوارا بخوريد. شايان ذكر است كـاربرد واژ  ؛)٤(نساء:»م در كنـار  » م
نيئاً« ت در جريان اع زنتواند اذهان را به اين نكته معطوف دارد كه مي» ه طاي مهريه، موقعي

در اين  Üكه امام صادق گونههمسرش را درك نمايد و تنها به فكر حقوق خود نباشد؛ همان
خود را به همسرش ببخشد، در برابر هر مثقال طلايي كه  ههر زني كه مهري« رمودند:فرابطه 

 ـ(حـر عـاملي،    »شـود. خـدا بـه او داده مـي   اي در راه بخشد پاداش آزادكردن بندهمي ، تـا] ي[ب
  )٣٦ـ٣٧ص

اين نحوه رفتارها حكايت بارزي از روابط اخلاق محور همسران است و همـواره   ،ترديدبي
  گردد. شايسته و نيكو محسوب ميدر نزد عرف، رفتاري كاملاً

  
  نتيجه

هـر يـك از    ،آيـد كـه طبـق فرهنـگ قرآنـي     دست ميهچنين ب ،با عنايت به آنچه مطرح شد
ايـذاء   ةهمسران بايد با يكديگر معاشرتي به معروف داشته باشند و از هر گونه روابطي كه جنب

گرچه به دلايلي چند خداوند در آياتي از قرآن كـريم بـه مـردان    و آزار داشته باشد بپرهيزند. 
ه آمـوزه مجموع ت بهيا با عناامر فرموده است كه با همسران خويش به معروف رفتار كنند، ام

با بررسـي  .نمايندبايد بدان رفتار  ،اعم از زن و مرد ،اين دستوري است كه همسران ،هاي قرآني
بيان شد كه تشخيص معروف با عقل سليمي اسـت كـه متكـي بـر اصـول و       »معروف«معناي 

مطابق اين معنا، حسن معاشرت ميـان همسـران عبـارت از     ت اسلامي است.عمعيارهاي شري
با توجـه بـه    بخش باشد.ر نزد عرف خردمندان متدين، پسنديده و رضايترفتاري است كه د

در  ،هاي مختلف، متفـاوت باشـد، بنـابراين   ها و مكانتواند در زمانمصاديق معروف مي اينكه 
روابط خانواده، در هر عصري بايد مطابق مصاديق معروف در آن زمانه كه بـا اصـول معـارف    

لازم است مسائل مربوط بـه روابـط همسـران در هـر      ،روناز اي .ار است عمل شودگديني ساز
  عصري، همراه با پيشرفت و ترقي خردمندان متدين، تحت حاكميت چنين اصلي قرار گيرد.
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